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  و براهين مؤيد آن گرايي علمي واقع هاي آموزه

 
  1زاده مرتضي فتحي

  

  چكيده

 هاي تقريباً هاي علمي ما توصيف گرايي علمي عبارت است از اين ديدگاه كه بهترين نظريه واقع
 ـ ناپذير جهان مستقل از ذهن عرضه مي پذير و مشاهده هاي مشاهده حقيقي از جنبه مناقشـه  . دكن

 ،مقالـه  در ايـن . بر سر اين ديدگاه در قلب مباحث فلسفه علـم اسـت   گرايان و منتقدانشان واقع
كوشيم ادله آنها را در پاسـخ بـه انتقـادات     ميگرايانه  بررسي اصول محوري موضع واقعپس از 
  .كنيمهاي رقيب ذكر  شده از سوي ديدگاه مطرح

  .هويات نظري، مفاهيم نظري، گرايي علمي واقعگرايي علمي، نا واقع: ها واژه كليد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
.استاديار دانشگاه تربيت معلم كرج. 1   
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  مقدمه. 1

گويي پذيرش ، با توجه به دستاوردهاي بزرگ علمي و پيشرفت سريع و روزافزون علم، امروزه
 اي از پـاره  بينـي و تبيـين رفتـار    هاي علمي در پـيش  اين حقيقت چندان دشوار نيست كه نظريه

مهـار آنهـا در راسـتاي اهـداف مشـخص بسـيار       و كاري دست، تغيير درنيز هاي طبيعي و  پديده
له اساسي اين است كه چگونه بايد اين موفقيت نظري و عملي ئاما مس. اند كامياب و موفق بوده

بـه ويـژه هنگـامي دشـوارتر و      مسئلهاين . هاي علمي را توجيه و تفسير كنيم ها و نظريه فرضيه
بينـي بيـانگر    هـا در تبيـين و پـيش    فقيت نظريـه شود كه بدانيم همواره كاميابي و مو تر مي جدي

هـاي علمـي موفـق را     هاي متعـددي از نظريـه   درستي و حقانيت آنها نيست و تاريخ علم نمونه
هـاي علمـي    وانگهـي نظريـه  . انـد  دهد كه بعدها به دليل كذب و نادرستي وانهاده شده نشان مي

 ـ اند كـه بـر    ها و اصطلاحات نظري و انتزاعي سرشار از واژه ي نامحسـوس و  هـا  تاشـيا و هوي
دهنـد و بـا همـه ايـن      ناپذير به آنها نسبت مـي  كنند و اوصافي مشاهده ناپذير دلالت مي مشاهده

برند  مي كار  بهپذير  هاي مشاهده بيني پديده آميزي آنها را در تبيين و پيش احوال به طور موفقيت
  .دارند انگيزي هاي چشمگير و شگفت و از اين جهت پيشرفت و پيروزي

  : كه؛ از جمله ايندكش ميبرانگيزي را پيش  ملأهاي ت خود پرسش مسئلهاين 
تـوانيم گـواهي بـر     هـا را مـي   پديـده  بينـي  پيشهاي علمي در تبيين و  آيا كاميابي نظريه -

  حقانيت و درستي آنها بدانيم؟
ارتز، ميدان، ، كوهمچون الكترون، ها رفته در نظريه كار بهها و اصطلاحات نظري  آيا واژه -

چنـد   هـر ، آگـاه و ماننـد اينهـا بـر اشـيا و موجـوداتي واقعـي        ضـمير نـاخود  ، هـوش ، ژن، نيرو
 كنند؟ ناپذير دلالت مي مشاهده

 شان با جهان واقعي است؟ ها به سبب ارتباط ويژه آيا كاميابي تبييني نظريه -

تنگاتنگ دارند و  طهاي علمي ارتبا هاي علمي با روش يا روش آيا كاميابي تبييني نظريه -
 د؟نكن ها دلالت مي پذيري روش بر اعتماد

هاي علمـي   ها مستلزم پيشرفت علم و نظريه آيا موفقيت و كاميابي در تبيين رفتار پديده -
 به حقيقت است؟ تقرّبيا ، نمايي واقع، به سوي هدف علمي اعم از كشف حقيقت
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و بدون ادعاي دسترسي به ، ذيرناپ واقعي براي موجودات مشاهده وجود آيا بدون فرض -
هـاي علمـي را    توانيم پيشرفت علم و كاميـابي تبيينـي نظريـه    به آن مي تقرّبكشف حقيقت يا 

 توجيه كنيم؟

هاي مشابه ديگر داده شده كه گوياي تنـوع   ها و پرسش هاي گوناگوني به اين پرسش پاسخ
. دهنـدگان اسـت   ختي پاسـخ شناختي و معناشنا معرفت، هاي فلسفي و اختلاف مواضع و ديدگاه

  . دشو بندي مي گرايانه دسته گرايانه و ضد واقع و مواضع به دو گروه عمده واقع ها اين ديدگاه

  گرايي گرايي و ضد واقع واقع. 2

گرايـان   مناقشـه ميـان واقـع   ، تاريخ سه دهه گذشته  فلسفه علم هاي مهم در يكي از بحث
(realists)  گرايـان   و ضد واقـع(anti-realists)    تـرين شـيوه تفسـير و توجيـه      بـر سـر مناسـب

روش علمـي و هـدف   ، كاميابي تبييني آنها، ناپذير هاي علمي حاكي از موجودات مشاهده نظريه
  .علم است
 هويات و موجوداتي واقعـي در  هماناها  نظريه درمفروض  موجودات گرايان معتقدند واقع

 تـا حـدودي  كم  ها حقيقي و درست يا دستهاي نسبت داده شده به آن و ويژگياند،  جهان عيني
كوشـد   طبيعـت را دارد و مـي   در خصـوص علم توانايي ارائـه معرفـت و شـناخت    ؛ اند حقيقي

ايـن   .ناپـذير تبيـين كنـد    موجودات نهفتـه و مشـاهده   از طريقپذير طبيعي را  رفتارهاي مشاهده
وجـود   ه واقعـاً ييـد شـد  أهاي علمـي ت  ها و نظريه موجودات مفروض گرفته شده توسط فرضيه

روش علمي نيز در بردارنده قواعد . شوند ها توصيف مي نظريهها و  فرضيهدارند و توسط همين 
. ي رقيـب و جانشـين اسـت   ها نظريهتر از ميان انبوه  ي علمي برتر و موفقها نظريهو معيارهاي 

و تماميت معرفـت  ي علمي هرگز بر كمال ها نظريهند كه كاميابي ا گرايان به خوبي آگاه البته واقع
است و به تدريج در آينده تعديل  پذير و ناقص ، خطابلكه معرفت علمي، كند علمي دلالت نمي

  .كند پيشرفت مي اي فزاينده طورو به  شود ميو اصلاح 
  3و سـاختارگرايان  2،گرايـان  پديـدار  1،گرايـان  اعـم از ابـزار  ، گرايـان  ضد واقـع مقابل،  در

                                                            
1. instrumentalists  
2. phenomenalists 
3. costructivists  
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ي هـا  نظريـه كه باور كنـيم  يم پس دليلي ندارفتي خطاپذير است، ر علم همواره معراگ گويند مي
ا و هويـات  ياش ـكـه   تـوانيم مـدعي شـويم    نمـي  نتيجـه  كننـد و در  علمي كشـف حقيقـت مـي   

 .داشـته باشـند  وجـود   واقعـاً ، پردازنـد  شـان مـي  فهاي علمي به توصي نظريهناپذيري كه  مشاهده
هـاي   هـدايت آزمـايش   و بينـي  سبه، پـيش براي محااست مفهومي  يابزارهاي ياي علمي ها نظريه
براي كنترل  فني و كسب مبناي سنجش و داوري درباره مفيد است علمي  ييا ابزارهايو بيشتر 

يا حقيقـت و  و مدعاهايي درخور صدق و كذب  و هرگز؛ اهدافيبودن آنها در رسيدن به چنين 
علمـي از باورهـا و    يـان گرا واقعو نـا  گرايـان  واقـع پيداست كه اخـتلاف ديـدگاه    .نيست بطلان
 ـ واقعان ه ياگرايان واقعرويكردهاي  گيرد كه مجموعاً ي متعددي سرچشمه ميها آموزه ه بـه  گرايان

علمي را تحليل  گرايي واقعها و دلايل  آموزه ادامهدر . سازد هاي آن را مي معرفت علمي و مؤلفه
  .كنيم ميو بررسي 

  يگراي واقعهاي  آموزه. 3

تـوانيم آن را مفهـومي بسـيط و     از اين رو نمي. هاي متعددي دارد ائتعلمي قر گرايي واقع
دارد هاي مختلفـي   ها و مؤلفه آموزه است كهاي  شهوبلكه مفهومي خ، تصور كنيماي واحد  آموزه
  :به شرح زير استعلمي  گرايي واقعهاي  برخي از آموزه. كند ها دلالت مي طيفي از ديدگاه و بر

 درباره جهان است  هدف علم كشف حقيقت. 1.3

طبـق ايـن ديـدگاه،    . اي درباره هدف علم است آموزه ،در وهله نخست ،علمي گرايي واقع
. هدف اصلي و اساسي علم دستيابي به معرفت حقيقي درباره جهان و امور گونـاگون آن اسـت  

  .پيشرفت علمي عبارت خواهد بود از پيشرفت در دستيابي به حقيقت علمي وهدف علم  لذا
اما پيشرفتي به سوي آن صورت نگرفته حقيقت باشد،  دستيابي به، است هدف علمممكن 

علمـي   گرايان واقعديدگاهي بدبينانه است كه پذيري دستيابي به اين هدف علمي، نا امكان. باشد
كنند كـه   فرض مي معمولاً و بين باشند ند در اين خصوص خوشا ايشان مايل. تابند آن را بر نمي

اثبـات يـا    كاملاًهايي از حقيقت را كشف كرده و بسياري از مدعاهاي علمي  علم تاكنون بخش
بيشتر فيلسوفان علم معاصر بـر   آنها همچونبا اين همه، . هستندصادق و حقيقتي ، و ييد شدهأت

حال جريان و تحول و پيشـرفت اسـت و تـا     اين باورند كه علم چونان يك فرايند تاريخي در
 كه علم معاصر كاملاً مدعي نيستندآنها . راه درازي در پيش دارد رسيدن به اوج و كمال خويش
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ي علمي معاصر ممكن است به حقيقت نزديك ها نظريه. باشدبه هدف حقيقت و صدق رسيده 
پيگيري هدف علم جـز بـا  پيگيـري حقيقـت     ، از اين رو. شوند يا به طور تقريبي صادق باشند

 شـدن  ي صـادق و حقيقـي يـا بـا نزديـك     هـا  يـه نظرعلمي و از طريق پيشرفت در دستيابي به 
  .شود افزون به حقيقت ميسر نميروز

  ناپذير مشاهده هوياتواقعي دانستن . 2.3

. اسـت  1علمي درباره چگونگي تفسير زبـان و گفتارهـاي نظـري    گرايي واقعدومين آموزه 

كننـد تـا    ميحقيقي تفسير  طوررا به  2گفتارهاي علمي درباره هويات و امور نظريگرايان،  واقع
 ـ  . كننـد را واقعي و موجود قلمـداد   ناپذير مشاهدهسان اشياي  بدين ا زبـان و  چنـين برخـوردي ب

گرايي مخالف تفسير حقيقي از  ابزار. تفسير ابزارگرايانه است با قابلتگفتارهاي نظري علمي در 
حقيقـي   ري غيرنظري از ديدگاه ابزارگرايي همانا گفتا گفتار. مفاهيم و زبان نظري است، ها واژه

و سـودمندند كـه    4است و امور و هويات نظري نيز مصنوعات و مجعولات مناسب 3ولعو مج
گرايان علمي  واقعحالي كه  در. آيند هاي علمي مي بيني پيش كار  بهفقط چونان ابزارهايي كمكي 

وح داننـد كـه در سـط    هـايي مـي   ار نظري را حاكي از رويدادها و نظمتگفبرخلاف ابزارگرايان، 
شـده را بـر پايـه     هـاي مشـاهده   از اين رو دانشـمندان پديـده  . دهند جهان رخ مي ناپذير مشاهده

هويـات و   هاي پيشنهادي آنـان بـر   كنند و تبيين معلولي نهفته زيرين تبيين مي فرايندهاي علي و
  .ندپذير مشاهدههاي  كند كه مسئول رفتارهاي پديده ي دلالت ميناپذير مشاهدهامور نظري و 

اگر شما يك كتاب معتبر درسي معاصر در زمينه گرايان علمي، براي نمونه،  واقعز ديدگاه ا
شـده در آن كتـاب    دليل خوبي خواهيد داشت كه باور كنيد مدعاهاي مطرح، شيمي مطالعه كنيد

 انـواع ، ها و سطوح انرژي لايهاتمي، ها، اجزا و ذرات زير ها، مولكول درباره وجود و اوصاف اتم
اي داريد كه  كننده ؛ يعني دليل خرسنداستصادق  و مانند اينها حقيقي و صادق يا تقريباًواكنش 

نسبت  كتاب شيمي مذكور به آنها كه درهستند بپنداريد چنين پديدارهايي داراي همان اوصافي 

                                                            
1. theortical discours  
2. theortical entity  
3. fictional discourse  
4. convenient fictions  
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  .در زبان شيمي وجود دارند 1مستقل از مفاهيم و تصورات نظريداده شده است و اين اوصاف 

  گرايانه  يزيك واقعمتاف. 3.3

علمـي   گرايـي  واقععنوان  تنهايي شايستهبه  گرايانه از گفتار و زبان نظري واقعيك تفسير 
 ـ واقـع مستلزم يك متافيزيك  صرف مخالفت با ابزارگرايي. نيست تـرين   روشـن . ه نيسـت گرايان

؛ زيـرا  درباره جهان خـارجي اسـت   گرايي واقعآموزه متافيزيكي  همانا علمي گرايي واقعويژگي 
اين نكتـه سـومين آمـوزه    . به معناي رايج و سنتي است گرايي واقععلمي صورتي از  گرايي واقع
مسـتقل از انديشـه   كـه   عيني اسـت  يواقعيت، جهان مورد پژوهش علم. علمي است گرايي واقع

مفاهيم يا زبـان  ، باورها  بههاي متعدد اين جهان به هيچ وجه  ساختار و چهره .آدمي وجود دارد
كـه بايـد بـا     اوصاف و حقايقي اسـت ، جهان واقعي همانا جهاني از اشيا. نساني وابسته نيستا

 مـدون   يهـا  نظريـه سـاخته از مفـاهيم يـا    بر باشدجهاني اينكه ؛ نه پژوهش تجربي كشف شود
كـه علـم در   اسـت  جهاني جهان واقعي، . هاي تجربي ما درباره جهان يافته از شدهبندي  صورت

البتـه  . ايـم  واقعيتي عيني و خارجي است كه ما در آن منزل گزيـده ، ن استيقت آپي جستن حق
آورد و  چيستي و ماهيت صدق و حقيقت را پيش مي ، مسئلهاين برداشت متافيزيكي از واقعيت

دو آمـوزه بعـدي پاسـخي    . صدق و حقيقت است مسئلهمورد  موجب اتخاذ رويكردي ويژه در
  .  است به پرسش چيستي حقيقت

  )حقيقت(ريه مطابقت صدق نظ. 4.3

ت كـه گويـاي    اس ـ )صـدق ( 2نظريـه مطابقـت حقيقـت    ، علمـي  گرايي واقعآموزه چهارم 
 اينكـه بـراي  . درباره جهان و خود جهان واقعي و مسـتقل ذهـن اسـت    مطابقت ميان يك مدعا

گويد؛ يعنـي آن گـزاره   اي باشد كه آن گزاره ميجهان بايد به همان گونه، اي صادق باشدگزاره
هاي مشتمل بـر  اين نكته درباره گزاره. بايد با واقعيات و حقايق خارجي مطابق و سازگار باشد

 ها گزارهچنين . هم جاري است ناپذير مشاهدههاي نظري حاكي از هويات و امور مفاهيم و واژه
، شـوند  كه ادعا مـي  اي گونهكه هويات و امور نظري به همان  نداو مدعاهايي در صورتي صادق

                                                            
1. theoritical conceptions    
2. correspondence theory of truth  
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اگـر و فقـط   ، صادق است "ها بار منفي دارند الكترون" گزاره مثلاً. خارج وجود داشته باشند در
  .منفي داشته باشند ها بار اگر الكترون

شناختي از نوع مورد نظـر تارسـكي    به مفهوم معنا و صرفاً البته نظريه مطابقت صدق لزوماً
تارسكي از صدق بـا نظريـه    ختي معناشناشد كه مفهوم  هرچند گويي زماني پنداشته مي. نيست

و فيلسـوفان معاصـر معتقدنـد كـه      شناسان  معرفتاكنون بسياري از ، مطابقت صدق يكي است
اما لزومـي نـدارد    ؛نظريه مطابقت صدق چيزي بيش از مفهوم معناشناختي صدق تارسكي است

او آزاد . يـد ويـژه بگرا  اي نظريهموضعي خاص برگزيند و به  مسئلهعلمي در اين  گراي واقعكه 
 اي نظريـه هـر   وي اگـر . اي اعم و فراگير تفسـير كنـد   صدق را به شيوه تاست كه نظريه مطابق

درباره صدق يك گزاره را فقط در آن موردي صادق بداند كه نسبت به يك فرازباني خـاص از  
تواند آن نظريه را چونان نظريـه مطابقـت صـدق بـه      مي، امور و واقعيات خارجي سنجيده شود

ه بيانگر رابطه و نسبت ميـان زبـان و واقعيـت    گرايان واقعي مطابقت صدق ها نظريه. ر آوردشما
  .اند مستقل از زبان و ذهن آدمي

  )صدق(عينيت حقيقت . 5.3

اين آموزه رابطه ميان . كند كيد ميأماهيت عيني صدق ت علمي بر گرايي واقعپنجمين آموزه 
 ـ واقـع ديدگاه . كند بقت صدق را روشن مينظريه مطا و درباره جهان خارجي گرايي واقع ه گرايان
بلكـه   ؛صدق همانا مطابقـت اسـت   اينكهخارجي وجود دارد و  ياين مدعا نيست كه جهان تنها

گويد اين جهان خارجي است كه مدعاهاي ما درباره جهان را صادق يـا كـاذب    افزون بر آن مي
هـاي   يعني با واقعيـت ، ز ذهن مامدعاهاي نظري به سبب نحوه وجود اشياي مستقل ا. سازد مي

معناي عيني بودن صدق و حقيقـت  ، از اين رو. شوند عيني مورد كاوش علم صادق يا كاذب مي
شـود؛   جهان خـارجي تعيـين مـي    اين است كه صدق و راستي يك مدعا با نحوه وجود اشيا در

  .خواه ما باور داشته باشيم كه آن مدعا صادق است يا باور نداشته باشيم
بـه   كنـد  مـي اين آموزه كه جهان مدعاهاي ما را صادق يا كـاذب   ن است تصور شودممك

جهان خارجي مسـتقل از ذهـن و    وجود درباره گرايي واقعتكرار مفاد دو آموزه پيشين  اي گونه
كيد بـر آمـوزه عينيـت    أاما ت. به نظر برسدصدق است و به همين سبب زائد  مطابقت حقيقت و

هـاي غيـر    هاي ديگر براي كنار گذاشتن و طرد تفسـير  گانه از آموزهاي جدا چونان آموزه ،صدق
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ها ممكن اسـت صـدق    كه ايدئاليست ، چنانه از نظريه مطابقت صدق و حقيقت استگرايان واقع
 مثلاً. اند يي ازحالات ذهنيها برساخته و حالات اموري بدانند كه صرفاً ها گزارهرا مطابقت ميان 

پيوسته از درونـدادهاي   ها گزاره 1كننده كه حالات امور صادق دتصور كنممكن است يك كانتي 
چنـين حـالات   . انـد  حسي ما از جهان خارجي و مشاركت مفهومي ذهن آدمي برسـاخته شـده  

هاي ذهني از يك  ها و مايه اي از صورت آمده بلكه بر ،اموري از ذهن آدمي مستقل و جدا نيستند
 هـا  گـزاره جا نيز ملاك صدق و كذب رچند در اينه. روندادهاي حسي از سوي ديگرندو د ،سو

اما چنين مطابقتي ايدئاليستي است و بـا   ،مطابقت يا عدم مطابقت با حالات امور واقعيات است
كيد بر آموزه عينيت صـدق و تصـريح   أت. ه و عيني بيگانه استگرايان واقعمفهوم مطابقت صدق 

ما ، نتيجه صادق شوند ذهن آدمي مطابق و دربايد با واقعيت مستقل از  ها گزارهبر اين شرط كه 
 را ،همچون برداشت كـانتي از مطابقـت صـدق    ،هاي ايدئاليستي سازد كه برداشت را مطمئن مي

  .ريمپندابه و عيني گرايان واقع يمتوان نمي

 يمعرفت گرايي واقع. 6.3

علمـي   گراي واقع. شود به ماهيت معرفت علمي مربوط مي گرايي واقعششمين آموزه ويژه 
جهاني مستقل از ذهن وجود دارد كه علم در پي كشف حقيقت درباره آن  كهكند  تنها ادعا نمي

علمي معتقد است تعقيب و پيگيري صـدق و   گراي واقع. معرفتي دارد بلكه دلايلي اساساً ،است
، بنـابراين  .دانجام ـ حقيقت علمي به معرفت اصـيل و حقيقـي از جهـان طبيعـي و تجربـي مـي      

هاي علمي مايه حصول  است كه طبق آن پژوهش 2معرفتي گرايي واقععلمي مستلزم  يگراي واقع
  . شود ميمعرفت علمي به جهان عيني 

 پـذير  مشـاهده هاي  معرفت علمي به سطح تجربه و پديده، معرفتي گرايي واقعديدگاه  طبق
 گرايـي  اقـع و. گيـرد  واقعيـات را نيـز دربـر مـي     ناپـذير  مشاهدههاي  بلكه جنبهشود،  ميمحدود ن
هاي معاصر از فلسـفه   از قرائت ،شناختي اي معرفت آموزه به منزله ،را گرايي علمي واقع، معرفتي

 رموجـه يـا معرفـت حقيقـي دربـاره امـو       كـه منكـر امكـان عرضـه بـاور عقـلاً       ،تجربي علـم 

                                                            
1. truth-making states of affairs  
2. epistemic realism  
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بــه لحــاظ همچنــين . كنــد متمــايز مــي) 1980، ماننــد ديــدگاه ون فرانســن(نــد ناپذير مشــاهده
كـه منكـر امكـان     كنـد  مـي ها جـدا   نوكانتي 1گرايانه هاي ساختار از ديدگاهآن را اختي شن معرفت

اند كه در فراسوي تجربه پديداري ما قرار  دسترسي معرفتي به جهان عيني مستقل از ذهن آدمي
    .دارد

  گرايي معناشناختي  واقع. 7.3

از آنجا كه . وجود دارد 2يمعناشناخت گرايي واقععلمي و  گرايي واقعرابطه تنگاتنگي  ميان 
توانيم با ابزارهاي  را نمي ناپذير مشاهدههاي تجربي و مدعاهاي نظري درباره حالات امور  تعميم

تعيـين  ، اند تجربي 3پذير تحقيق ا فرااثبات يا فراين امور ، و به تعبير ديگر، اثبات كنيم پذير مشاهده
 پـذير  مشـاهده هـاي تجربـي مسـتقيم و     روشو   ارزش صدق آنها نيز به طور مستقيم با ابزارهـا 

هـاي منطقـي    يويستپوزيت .شود مي معناداري مسئلهسبب طرح  مسئلهاين  .شود ميناپذير  امكان
مفهـوم   و از داننـد  مـي  هـا  گـزاره پذيري تجربـي   پذيري و اثبات كه ملاك معناداري را در آزمون

 يمعنـاي شـناختي ته ـ   را ازاي  عاهاي نظـري چنـين مـد  ، كننـد  گرايانه معنا جانبداري مـي  اثبات
علمي با توجه به دشواري تعيين شـرايط صـدق تجربـي ايـن مـدعاها       گرايان واقعاما . دانند مي

بـر  ، از اين رو. ندا معتقدند كه آنها اظهارات معناداري درباره جهان طبيعي و داراي ارزش صدق
مسـتقيمي بـراي ايـن     وانين غيركنند كه دانشمندان بايد بكوشند تا شواهد و ق كيد ميأاين نكته ت

بـه   اساسـاً  پـذير اسـت و   ي امكانكارهاي تجربي فراهم كنند و چنين  مدعاهاي نظري و تعميم
 ـ واقععلمي به مفهوم  گرايان ، واقعبه همين دليل. بخشد كوشش دانشمندان نيز جهت مي ه گرايان

 ـمعناي يك ، درباره معنا گرايش دارند كه طبق آن معناشناختي ليفي در گـرو شـرايطي   أمدعاي ت
اظهـار آن مـدعا در آن شـرايط     اينكـه نه  ؛در آن شرايط صادق است كه مدعاي مورد نظراست 
  .موجه يا مجاز است صرفاً

ايـان  . آورد گفتـار نظـري را پـيش مـي     گرايـي  واقـع  ، مسئلهصدق مدعاهاي نظري مسئله
 هويت يا گرايي واقعكي ي: كند ميتفكيك  هم را از گرايي واقعدر اين خصوص دو نوع  هاكينگ

                                                            
1. constructivist  
2. semantic realism  
3. verification –transendent  



  اول و دوم ، شمارةدوازدهمدانشگاه قم، سال  پژوهشي –  فصلنامة علمي

148 

 .كنـد  شده توسط علم حمايت مي كشف ناپذيرِ مشاهدهكه از واقعيت موجودات و امور  1موجود
ي علمي ممكـن اسـت صـادق يـا داراي ارزش     ها نظريهگويد  كه مي 2نظريه گرايي واقعديگري 

با يكديگر  نظريه را گرايي واقعهويت و  گرايي واقععلمي سنتي هر دو  گرايي واقع. صدق باشند
. از يكـديگر متمايزنـد   منطقاً گرايي واقعاين دو ، پذيرد؛ اما به گفته هاكينگ كند و مي تركيب مي

ي وجـود  ناپـذير  مشـاهده هويت و موجود ممكن است بپذيرد كه موجودات و امور  گرايي واقع
رباره آنهـا  مرسوم و رايجي د اما هيچ نظريه، دارند كه دانشمندان به آنها آگاهي و معرفت دارند

نظريه مـدعي اسـت يـك نظريـه      گرايي ، واقعبرعكس. دهد توصيف درست و مقبولي ارائه نمي
 هـا و حـدود تئوريـك آن بـر     چنـد هـيچ يـك از واژه   ، هرممكن است صادق و حقيقـي باشـد  

  .هايي منطقي حكايت كند بلكه فقط از ساخت، دلالت نكند ناپذير مشاهدهموجودات 
 ـگرايا واقـع تر تفسـير   پيش اي  مشـخص از   ه از گفتـار نظـري را چونـان اصـل و آمـوزه     ن

 ـتواند انكار كنـد كـه گف   علمي نمي گرايي ، واقعطبق اين آموزه .شمرديم علمي بر گرايي واقع ار ت
توانـد بـه رغـم پـذيرش      واقعي است؛ اما مي ناپذير مشاهدهنظري حاكي از اشاره به موجودات 

هويـت و   گرايي ، واقعاز اين رو. نظريه را رد كند ييگرا ، واقعواقعي بودن هويات و امور نظري
از نـوع   نهايتـاً  مسـئله ايـن  . علمـي بـدانيم   گرايـي  واقـع توانيم شـكل خاصـي از    موجود را مي

  . گيرد علمي سرچشمه مي گرايان واقعشناسي و متافيزيك  هستي
اقعيـات  و شناسي و متافيزيك حداكثري درباره جهان و به يك هستي گرايان واقعبرخي از 

علـم در آن   كنيم و زندگي ميجهاني كه ما در آن ، از ديدگاه آنان. مستقل از ذهن گرايش دارند
شـكل و آشـفته نيسـت؛ بلكـه جهـاني       نظـم و بـي   جهـاني بـي  ، پردازد به جستجوي حقايق مي
هويات و اوصاف و روابطي است كه شـامل انـواع طبيعـي و اوصـاف      ساختارمند و اساسي از

و قوانين طبيعـت حـاكم بـر آن روابـط      است ي و معلوليضروري طبيعي علّ جوهري و روابط
شناسي و متافيزيـك حـداقلي را تـرجيح     هستيگرايان،  واقعشماري ديگري از ، در مقابل. است

دهند و از پذيرش انواع طبيعي و اوصـاف جـوهري و ضـرورت طبيعـي يـا فيزيكـي ميـان         مي
 ،بـه هـر روي  . كننـد  ماننـد آنهـا خـودداري مـي     هاي طبيعي و قوانين ضروري طبيعت و پديده

                                                            
1 . entity realism 
2. theory realism  
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انجامد و بهتر است كه چگونگي اتخاذ  ويژه مي گرايي واقعبه دو نوع  مسئلهگيري در اين  موضع
جمله مسـائل انتخـابي و آزاد    عليت فيزيكي و قوانين طبيعت را از، رويكرد درباره انواع طبيعي

  (Sankey, 2001, p.40).دستش را باز بگذاريم ،و در اين مورد علمي بپنداريم گرايي واقعبراي 

  گرايي علمي يد واقعؤبراهين م. 4

تنيـده و بـه هـم     هاي درهم اي از آموزه علمي خانواده گرايي ، واقعتر آورديم كه پيش چنان
بـه برخـي از    به همين سبب دلايل متعددي براي دفاع از آن عرضه شده كه ذيـلاً  .مرتبط است

  . پردازيم آنها مي

  برهان فهم متعارف. 1.4

. گيـرد  و معمـولي سرچشـمه مـي    1نهفته در فهم متعـارف  گرايي واقععلمي از  گرايي واقع
تـر طبيعـي اسـت كـه بـه       آگاهي ما از محيط پيرامون و جهـان گسـترده  ، منظور از فهم متعارف

مادي با امور  اين جهاني است كه از. يابد مان تعميم مي واسطه هاي پيراموني و بي فراسوي محيط
معرفـت   ساخته شده و ما از طريق تجربه حسي به آن امور گوناگون هاي ها و اندازه انواع شكل

 و يابيم كه چنين جهاني مملـو از اشـيا   واسطه در مي ما با شهودي بنيادين و بي. واسطه داريم بي
هـان  شـعور و هوشـمند در ايـن ج    ها چونان موجوداتي بـا  امور مستقل از ذهن است و ما انسان

ي و از طريق حركات و افعـال و رفتارهـاي   كنيم و به طور علّ مي زندگي طبيعي از پيش موجود
اين جهـان  . كنيم خلق نمي ع يااما آن را ابدا. هستيم كنش و واكنش و تعاملحال  بدني با آن در

م و براي ادامه بقـا در ايـن جهـان عمـل كنـي      بايد ما. كنترل مستقيم  قوا و اراده ماست فراتر از
مـا را قـادر   ، زيرا معرفت به نحوه وجود جهـان  ؛يمآور درباره نحوه وجود آن معرفت به دست

. بخشد پذير و مطمئني افعالي انجام دهيم كه بقاي ما را تداوم و بهبود مي سازد به طور اعتماد مي
و از  ما مخلوقاتي هستيم كه در يك جهان واقعي عينـي سـاكنيم  ، ه متعارفگرايان واقعاز ديدگاه 

استعداد كسب معرفت درباره جايگاه خود در گستره واقعيات مسـتقل از ذهـن برخـورداريم و    
  .كنيم براي ادامه بقا بر حسب معرفت خويش با جهان تعامل مي

                                                            
1. common sence 
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معمولي و روزمره و دسترسي معرفتي مـا بـه    چنين رويكرد و فهم متعارفي از اشيا و امور
حصـول حجـم    فهم متعـارف موجـب  . كند فراهم مي علمي گرايي واقعآنها نقطه شروعي براي 

بسياري از باورها درباره اشيا و واقعيات پيرامون ما و همكنشـي معرفتـي و عملـي مـا بـا آنهـا       
البتـه نـه بـه ايـن معنـا كـه       . پنـداريم  كلي اين باورها را صادق و راست مي ما به طور. شود مي

ناپذيرترند؛ بلكه فقط به معناي اين است كه  اناپذير يا خط ترديد، يقيني باورهاي فهم متعارفي ما
آنها از تقدم معرفتي برخوردارند و هـر كوششـي   ، از اين رو. ندا در نگاه نخست موجه و مقبول

 ،از آغاز و در گام نخسـت  ،آنها دانستنبراي حذف يا باژگوني آنها و هر استدلالي براي نامعتبر 
  .پذيرفته نيست

رف مـا دربـاره اشـيا و امـور روزمـره معمـولي و دسـتيابي        متعا فهم علمي كه يگراي واقع
موجه اسـت كـه    اين نكته در فرض، گيرد مفهومي و معرفتي ما به آنها را نقطه آغاز خويش مي

كنيم  ي تعامل مييك جهان روزمره و معمولي از اشياي مادي وجود دارد كه ما با آن به نحو علّ
 ـ واقـع ايـن  . دسترسي معرفتي داريـم مان به آن  و از طريق حواس و قواي ادراكي علمـي   يگراي

بـه طـور    اي كـه  ي علمـي هـا  نظريـه فهم متعارف استدلال كنـد كـه    گرايي واقع تواند بر پايه مي
و  نـد ا شده در سطح فهم متعـارف  هاي مشاهده بهترين تبيين از پديده اند ه تفسير شدهگرايان واقع

پـذيرش چنـين    زيـرا ؛ ره معمولي عرضه كنددلايلي براي اثبات اشياي مادي روزم لزومي ندارد
  .تر در سطح فهم متعارف انجام گرفته است پيش يهويات و اشياي

درباره اشيا و رويدادهاي روزمره  گرايي واقعرويكرد فهم متعارف از يك سو به ، سانبدين
دربـاره   تـر فربـه  گرايي واقعبراي  را اوليه هاينجامد و از سوي ديگر بذرها و زمينهامعمولي مي

و هويـات   هـا  نظريـه دربـاره   گرايي واقعزيرا گرايش به  ؛كندو هويات علمي فراهم مي ها نظريه
از . فهم متعارف درباره اشياي معمولي ساخته و پرداخته شده اسـت  گرايي واقععلمي بر حسب 

دي را هاي مـا  ها و اجزاي اساسي پديده لفهؤممكن است نتوانيم م اينكهبا ، درحوزه علم، اين رو
به اين انديشه گرايش داريم كه اشياي مادي داراي اجزاي سازنده ، با چشم عريان مشاهده كنيم

برخي از اين اجزا ممكن است چنان خرد و ريـز باشـند كـه بـه      اينكهاند و  هاي اساسي لفهؤو م
دين اجزايـي بنيـا   سـاخته از  تر كه ماده را متشكل و بر هاي علمي فربه ديدگاه. چشم ديده نشوند
تـر از   هاي بسيار جديـد و پيچيـده   چيزي جز تعميم، كنند ها معرفي مي ها و اتم همچون مولكول

  .انديشه فهم متعارفي درباره ماهيت تركيبي ماده نيست
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 وابسـته  هايي ناسازگار است كه واقعيت را مبتني بر فهم متعارف با همه ديدگاه گرايي واقع
انسـان و زنـدگي   . داننـد  مـي ، ماننـد باورهـا و تجربـه   ، نها و بازنمودهاي ذهني انسا به دريافت

هـر  . گرا فقط بخـش كـوچكي از واقعيـت گسـترده و فراگيـر اسـت       اش از ديدگاه واقع دروني
اسـاس جايگـاه   ، ديدگاهي كه انديشه يا تجربه آدمي را پايه واقعيت يا مفهوم واقعيـت بپنـدارد  

دچـار خطـاي بنيـادين     گرايـي  واقـع نـداز  ا جهان طبيعي بد فهميده است و از چشم انسان را در
  (Smart, 1963; hooker, 1987, ff264) .محوري شده است انسان

سـنتي ريشـه    شـناختيِ  شـكاكيت معرفـت   دشوارترِ مسئلهاز  ،هگرايان واقعهاي غير ديدگاه
خواند تا نشان دهيم كـه جهـان خـارجي     شكاكيت نوع دكارتي ما را به چالش فرا مي. دنگير مي

سنتي بـراي رويـارويي بـا ايـن      شناسان معرفت. ارد و ما به چنين جهاني معرفت داريموجود د
هـا و   خواسـت ، هـا  انديشـه ، مفاهيم، ها تجربه، باورها( ذهني يها و بازنمودها چالش به دريافت

كوشند اثبات كنند كه جهاني خارجي و مستقل از ذهن وجود  مي و جويند توسل مي) مانند اينها
امـا  . اي بـس گوياسـت   كوجيتوي دكارت نمونه .توانيم به اين جهان معرفت بيابيم دارد و ما مي

يابند  مي در نوعاً، گونه با شكاكيت رو به رو شوند كوشند اين و فيلسوفاني كه مي شناسان معرفت
گيرانه و بلند بالايي را مطرح  زيرا شكاك معيارهاي بسيار سخت ت؛سخت عليه آنهاس، كه بازي

  .شود ميگاه يافت ن اهان يقيني مطلق است كه هيچكند و خو مي
گيرد  نقطه آغازين را اين حقيقت مي، محور سنتي شناسي شكاك گرا بر خلاف معرفت واقع

همـين  . مـا قـادريم بـه ايـن واقعيـت معرفـت بيـابيم        اينكـه كه واقعيت خارجي وجود دارد و 
هـاي   ان دانشـمندان دوره احساس مشـتركي مي ـ  شود ميفهم متعارفي است كه سبب  گرايي واقع

جهـان متعـارفي    ي گوناگون كوهني پديد آيد؛ زيـرا همـه آنهـا در   ها مختلف تاريخي يا پاردايم
و كننـد و بـا امـور     پردازنـد و زنـدگي مـي    علمـي مـي   كار  بهاشياي معمولي و روزمره واحدي 

علمـي   گرايـي  واقـع بـا   شوند و چنين احساس مشـتركي كـاملاً   هاي واحدي روبه رو مي پديده
اي ممكن است ميان  هاي ويژه بايد بپذيريم كه گاهي تنش، با اين همه. هماهنگ است ور سازگا

 باور عرفي و بـاور علمـي در   ميان مشهور نند تعارضما ؛علم و فهم متعارف از جهان پديد آيد
گويد كه زمين مسطح است؛ اما علـم   حواس به ما مي؛ مسطح يا كروي بودن دربارهتاريخ نجوم 

كنـد   گويد كه خورشيد هر روز در آسمان حركت مي واس ميح. گويد كه زمين كروي است يم
گويد اين گردش روزانه زمين اسـت كـه    علم مي. كند و از مشرق طلوع و در مغرب غروب مي
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گويـد   علـم مـي   .گويد زمين ساكن اسـت  حواس ما مي. خورشيد متحرك بنمايد شود ميسبب 
  .چرخد شيد ميرهم پيرامون خوزمين هم به گرد محور خويش و 

هاي حسي سبب شد تـا برخـي    آشكاري ميان علم و شواهد و دريافت هاي چنين تعارض
بپندارند كه تنشي ذاتي و نازدودني ميـان علـم و فهـم متعـارف      گرايي واقعفيلسوفان متمايل به 

تعـارف موجـد   گـويي فهـم م    (Sellars, 1963; Feyrabend, 1975; Charch land, 1979).وجود دارد
حـذف   به ناچار تصحيح و نهايتاً ها نظريهي ابتدايي و اوليه است و با پيشرفت علم اين ها نظريه

 ـ واقعاي براي يك شرح و تبيين  تواند چونان پايه فهم متعارف نمي، بنابراين. شوند مي ه از گرايان
  . علم باشد و با  پيشرفت علم بايد رد و حذف شود

 امـا ذاتـي و  ، ميان علم و فهم متعارف ناسـازگاري پديـد آيـد    گمان گاهي ممكن است بي
گـويي   نمـايي و اغـراق   بزرگ، همه موارد بن و در نازدودني دانستن ناسازگاري آن دو از بيخ و

موجـه اسـت و    زمينـه ايجـاد باورهـاي بـدواً     ،هـا  فهم متعـارف از پديـده   .اندازه است بيش از
موجه و ديگـر باورهـا از    ميان باورهاي بدواًاي  ريمواردي كه ناسازگا در يست كهندانه نمدخر

كـه   چنـان . آن باورهـا را نـامعتبر و نـامطمئن بپنـداريم    ، جمله باورهاي علمي پديد نيامده است
كـه  ، مگـر آن انـد  نيعلمـي پـذيرفت   يساير باورها با باورهاي علمي نيز در صورت سازگار بودن

علـم بـه تصـحيح فهـم     ، يدايش تعارضهنگام پ. سازي پيش آيد ناسازگاري جدي و سرنوشت
و باورهاي مبتني بر فهـم   ها گزاره ،علم. كند واهر را اصلاح ميظبلكه تبيين ، پردازد نمي متعارف

هـر روز در آسـمان    خورشيد ظاهراً"يا  "مسطح است زمين رسد به نظر مي "متعارف همچون 
هم ظـواهر و نمودهـاي    دهد كه را در متن يك دستگاه نظري چنان توضيح مي "كند حركت مي

  .بخشد كند و هم تبيين آن را بهبود مي مبتني بر فهم متعارف را حفظ مي

  برهان موفقيت. 2.4

است كه پايه و مبنـايي بـراي    1علمي برهان موفقيت گرايي واقعيد ؤيكي ديگر از دلايل م
زيـرا در   ؛نوع اسـتدلال فهـم متعـارف اسـت     اين استدلال نيز از. يد ديگر استؤهاي م استدلال

از اسـتنباط بهتـرين تبيـين بـراي فهـم چرايـي وقـوع         ما معمولاً، جريان فعاليت علمي روزمره

                                                            
1. success argument  



  46و  45پژوهشي دانشگاه قم، شماره پياپي  –  فصلنامة علمي

153 

هر تبييني كه بهتر از ديگري ايـن وقـوع را توجيـه و تفسـير      ،كنيم حوادث گوناگون استفاده مي
وفقيت و از م بهتر ديدگاه حاميانش تبييني نسبت بهعلمي  گرايي واقعنمايد و  تر مي پذيرفته، كند

علمي چنين موفقيتي بيشـتر شـبيه بـه يـك معجـزه       گرايي واقعبدون فرض . كاميابي علم است
   .اند ناميده1از اين رو برهان موفقيت را برهان نامعجزه . است

امـا  شـود،   مييافت ) 1963(و اسمارت ) 1962(كارهاي ماكسول  سرچشمه اين برهان در
وي معتقـد اسـت    .م عرضـه كـرده اسـت   ا پـاتن ثرترين بيـان آن ر ؤبندي كلاسـيك و م ـ  صورت

ي هـا  نظريـه دهـد چـرا    تبيينـي اسـت كـه توضـيح مـي      "تنهـا "، بلكـه  بهترين تبيين گرايي واقع
و آن  آميـز دارنـد   ي خـود رونـدي موفقيـت   ها بيني پيشدر  بالغ معمولاً شده در يك علمِ پذيرفته

هـاي   حدود و واژه اينكهآيند و  يصادق از آب در م صادق يا تقريباًپذير،  مشاهدههاي  بيني پيش
 اي نظريـه اگـر  . كننـد  ي گوناگون به اشيا و اموري واحد و يكسان اشاره مـي ها نظريهيكسان در 

است كـه از لحـاظ مشـاهدتي     اي گونهگويي روند جهان به ، كند بيني پيشرويداد يا حقيقتي را 
ادعـاي   طبق ند؟ا ميز و كاميابآ چنين موفقيت ها نظريهچرا . دهد همان رويداد يا حقيقت رخ مي

ي علمـي بـر   هـا  نظريهحدود و مفاهيم نظري در  بپذيريم بهترين تبيين اين است كه گرايان واقع
صادق از آب در  هاي علمي تقريباً بيني پيشكنند و از اين رو  هويات و اشيايي واقعي دلالت مي

ي اتمي درباره عالم خـارج  ها ظريهنهاي  بيني پيشچرا مشاهدات ما درباره ، براي نمونه. آيند مي
 هـا وجـود دارنـد و صـرفاً     زيرا اتـم  ؛ندا ها به طور تقريبي صادق بيني پيشدهد كه اين  نشان مي

هر فلسفه علمـي كـه واقعـي بـودن     . نيستند بيني پيشبراي  آولاتي سودمند و ابزارهايي كارعمج
به معناي مطابقت امور نظري با ي علمي ها نظريهيا صدق و ، كند هويات و امور نظري را انكار

به ناچـار  ، ها بسنده كند بيني پيشدر  ها نظريهآمدي كار  به واقعيات خارجي را انكار كند و صرفاً
پيداسـت كـه   . ناپذير بپنـدارد  اي تبيين ي علمي را چونان معجزهها نظريهموفقيت و كاميابي  بايد

 (Putnam, 1975, p.73) .كننده نيست لمي خرسندي عها نظريهانگارانه از   و تبييني ابزار نين پاسخچ

مـورد اشـاره    ناپذير مشاهدهموجودات و هويات  وجود علمي با مفروض گرفتن گرايي واقعاما  
تبيـين   ها نظريهاين ) صدق تقريبي(صادق دانستن  تن يا تقريباًنسي علمي و با صادق داها نظريه

                                                            
1. nomiracle argument  
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علمـي   گرايـي  واقـع تنها بـا فـرض   . كند مي موفقيت علم عرضه تري از تر و محكم كننده خرسند
معقولي انتظار داشته باشيم علم درجه چشمگيري از موفقيت تجربي  توانيم به طور است كه مي

 ـ واقعي نـا ها نظريهعلمي را از  گرايي واقعخود را نشان دهد و به همين دليل بايد نظريه  ه گرايان
  .تر بدانيم و معقول تر هكنند علمي خرسند
لاري لائـودن از جملـه   . اي متعددي عليه برهـان موفقيـت مطـرح شـده اسـت     ه اعتراض

هاي تاريخي چندي براي ابطال برهان موفقيت عرضـه   علمي است كه نمونه گرايي واقعمخالفان 
صـادق پنداشـته    كنـد كـه اكنـون تقريبـاً     ي علمي اشاره ميها نظريهاو به شماري از . كرده است

مانند نظريه اتميسم قرن هجـدهم   ؛اند كاميابي و موفقيتي نداشته اما در دوران خود هيچ، اند شده
شمارد كه اكنـون   مي ي موفق را برها نظريهبرخي از  ، ويهمچنين 1.اي وگنر و نظريه رانش قاره

رسـد   به نظر مي. ي فلوژيستون و اترها نظريهآيند؛ مانند  صادق به نظر نمي ديگر صادق يا تقريباً
 2دهد كه هيچ ارتباطي ميان صدق يا صدق تقريبـي  لائودن نشان مي) نقضموارد ( ايه پادنمونه

علمـي   گرايـي  واقعاين مدعا كه ، اگر چنين باشد. يك نظريه و موفقيت تجربي آن وجود ندارد
  .شود ميناپذير  دفاع، بهترين تبيين از موفقيت علم است

بازسازي كنند تـا از نقـد    اي گونهاند برهان موفقيت را به  نيز در مقابل كوشيده گرايان واقع
 ي ظـاهراً هـا  نظريـه  از اي اند سبب به چالش كشيده شدن پاره برخي گفته. لائودن در امان بماند

، از ايـن رو . انـد  آميز نبوده اما به واقع موفقيت، ندا موفق اين است كه گمان رفته است آنها موفق
كنند كه درجه بـالايي   علمي مي گرايي عواقي موفقي حكايت از ها نظريهكيد كنيم تنها آن أبايد ت

هاي لائـودن را از   توانيم تعدادي از پادنمونه سان مي باشند و بدينه اشتد بيني پيشاز موفقيت در 
هـاي بـديع برخـوردار     بينـي  پـيش چون از درجـه موفقيـت لازم در   ، فهرست وي كنار بگذاريم

 ي كـاملاً هـا  نظريـه گرا فقط بـه  اند واقع گروهي ديگر مدعي شده (Mac Allister, 1993) .اند نبوده
الوجود  داند و هوياتي را مفروض علمي مي گرايي واقعبند است و آنها را حاكي از پاي شده تثبيت

 ,Kitcher, 1993).ي حاوي آنها ضروري و اساسي باشندها نظريهكه براي موفقيت علمي  گيرد مي

p.140-9)  ي علمي گذشته وجود دارند كـه  ها نظريهاز  اند كه بسياري كرده اي ديگر گوشزددسته

                                                            
1. Wegener Continal drift  
2. approximate truth  
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  .علمي بهترين تبيين از آنهاست گرايي واقعو ، اند در فهرست لائودن نيامده

  شناسي  برهان موفقيت روش. 3.4

معيارهـا و  ، ي رقيـب هـا  نظريـه دانشمندان براي ارزيابي يك نظريه و انتخاب آن از ميـان  
يـد  يأكنند كه آيـا يـك نظريـه از ت    بررسي مي ؛ مثلاًبرند مي كار  بهشناختي گوناگون  قواعد روش

وانـد  ت و آيا مـي ، يا خير كند مي بيني پيشرا حقايق بديع و تازه ، قرائن و شواهد برخوردار است
بـا چنـين معيارهـا و     اي نظريهاگر . ... و  كندمتحد و يكپارچه  هاي مختلف را هاي حوزه پديده

ييد أت، بنابراين. در پذيرش آن نظريه موجه است عقلاًپس يك دانشمند ، ييد شودأهنجارهايي ت
مبنا و اساسي براي جواز معرفتـي آن نظريـه   ، شناختي شدن يك نظريه با معيارها و قواعد روش

  .كند ميفراهم 
زيـرا بـه انتخـاب     ت،پـذير اس ـ  اعتمـاد ، جنبـه ابـزاري   شناسي علمـي از  روش، از اين رو

كـارايي   ايـن حـد از  . كننـد  صـادق مـي   پـذير  مشـاهده ي هـا  بيني پيشانجامد كه  يي ميها نظريه
كننـد؟   شناختي چنين كاري مي اما چرا معيارها و قواعد روش. شناسي مقبول همگان است روش

ايـن پرسـش گفتـه اسـت كـه      بـه  ريچارد بويد در پاسخ . چه تبيين يا توضيحي براي آن داريم
 ,Boyd) .ندا صادق كه صادق يا تقريباًيي مبتني است ها نظريهشناسي به گونه ديالكتيكي بر  روش

گرا از هر طيف  گويد ضد واقع او مي. ه استگرايان واقعپيداست كه اين پاسخي از موضع  (1973
 ـ. ه تبيـين كنـد  كننـد  شناختي را به طور خرسند تواند اين موفقيت روش اي نمي و دسته ، براينابن

  .بهترين تبيين آن است گرايي واقع
شـناختي   ظاز لحا و كارهاي علمي ها نظريهترين تبيين براي موفقيت به، طبق اين رويكرد

ابزارها و وسـايل قابـل اعتمـادي بـراي     ، و عملي اين است كه قواعد و هنجارهاي روش علمي
دانشمندان با تكيه بر ايـن  ، از اين رو. ندا دستيابي به صدق و حقيقت چونان هدف معرفتي علم

يي را بپذيرنـد كـه ايـن    هـا  نظريـه ند ا موجه و اختي مجازشن از لحاظ معرفت، هنجارهاي روشي
علمي بهترين تبيين اسـت بـراي ايـن     گرايي ، واقعسان بدين. كنند قواعد و هنجارها را ارضا مي

زيرا بـا توجـه بـه     د؛ان كه چرا معيارها و قواعد روشي معطوف به صدق و حقيقت علمي مسئله
و عقـيم  ، و محتـواي فراتجربـي آنهـا    ها نظريهق فقدان شواهد و قرائن مستقيم براي اثبات صد

بهترين فرض اين است كه ارضـاي معيارهـا و قواعـد روشـي را     ، بودن منطق استقرايي تجربي
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با چنين  گرايي واقع. مستقيم نشانه معطوف به صدق بودن آن معيارها بپنداريم غير طور به هرچند
 گرايـيِ  واقعتوانيم آن را  از اين رو مي. دهد فرضي كاميابي و موفقيت روش علمي را توضيح مي

  .بناميم كه شكلي از برهان استنباط بهترين تبيين است 1توضيحي فرضِ
ي هـا  نظريـه نتخـاب و حـذف   ا كننـده روش در  توضيحي بر نقش تنظيم فرضِ گراييِ واقع

قواعـد و معيارهـاي روشـي چونـان ابزارهـاي كنتـرل كيفيـت عمـل         . كند كيد ويژه ميأعلمي ت
آنها  گيريكار  بهپندارند كه با  دانشمندان قواعد روشي را چونان معيارهاي گزينشي مي ؛ندكن مي
  .ي رقيب و صادق حذف كنندها نظريهمعيوب را به نفع  هاي توانند نظريه مي

قواعد و هنجارهاي روشي چونـان داوري بـراي ارزيـابي كاميـابي و موفقيـت      ، سان بدين
توضيحي بهترين تبيين براي چنـين مـوفقيتي    فرضِ گراييِ قعواي علمي خواهند بود و ها نظريه
 ـ قواعد و معيارهاي روش علمي را تا حد بسيار ارضا مي اي نظريهد نيك  فرض. است يعنـي   د؛كن

بسـياري از حقـايق بـديع و تـازه را     ، شده قبلـي و كنـوني   هاي شناخته افزون بر تبيين همه داده
و ، كنـد  مـي اي ساده و منسجم يكپارچه  ها را به شيوه  ههاي مختلف پديد حوزه، كند مي بيني پيش

چنـين  . انگيـز پـژوهش بـاز و گشـوده اسـت      هاي جديد و هيجـان  هدر عين حال به سوي حوز
كاميـابي و موفقيـت    ي ازا زيـرا سـطح و مرتبـه   ، مطلوب  است شناختي روش منظراز  اي نظريه
بهترين تبيين از چنـين مـوفقيتي   ، وضيحيت فرضِ گراييِ واقعطبق . دهد كامل را نشان مي تقريباً

اين است كه قواعد و معيارهاي روش علمي را معطـوف بـه صـدق و حقيقـت بـدانيم كـه بـه        
و  اگـر معيارهـا  . نـد ا ند يا در مسير صدق و حقيقتا انجامند كه يا صادق يي ميها نظريهگزينش 

يريم كاميـابي  پـس نـاگز  ، قواعد روش را ابزارهاي معطوف بـه صـدق پـژوهش علمـي نـدانيم     
هـاي نظـري آنهـا را     صادق نـدانيم و اصـطلاحات و واژه   ي مطلوب را صادق يا تقريباًها نظريه

اين  در .ه برگزينيمگرايان واقعسان موضعي ضد  و بدين، نپنداريم حاكي از امور و هوياتي واقعي
وم معل ـ  و يي يكسـره بـدون تبيـين خواهـد بـود     ها نظريهشناختي چنين  موفقيت روش، صورت

شـان   شناختي آنها دلالتي بر امور واقعي نداشته باشند و كاميابي روش اي از نخواهد شد چرا پاره
بايد بگوييم از سر بخت و اتفـاق يـا بـه طـور      ناگزير ؛شان نباشد بيانگر صدق يا صدق تقريبي

                                                            
1. abductive realism  



  46و  45پژوهشي دانشگاه قم، شماره پياپي  –  فصلنامة علمي

157 

، كنند اند و در حالي كه هيچ دلالتي بر واقعيت و حقيقت نمي آسا به چنين موفقيتي رسيده معجزه
شـناختي مطلـوب و آرمـاني     هـاي روش  اند و از ويژگـي  از ميان رقيبان جدي خود سر بر آورده

  .اند برخوردار شده
شـناختي و معناشـناختي     معرفـت ، هـاي متـافيزيكي   لفـه ؤپيچيدگي و چنـدگانگي م  ي،بار

 ـ واقـع گيـري رويكردهـاي ضـد     هـا و شـكل   علمي سبب برانگيختن چـالش  گرايي واقع ه گرايان
گرايانه است كه ادعاي معرفت بـه هويـات و    اگوني شده است كه از جمله آنها چالش ابزارگون

گرايان منطقـي و   اين چالش از سوي تجربه. گيرد را به باد انتقاد مي ناپذير مشاهدهامور نظري و 
 نيافتگي انتخاب نظريه بـر  برهان  قطعيت، ترين دليل آنها عمده. پيمانان آنان مطرح شده است هم

  1.هاي مشاهداتي است پايه داده
 منطقـاً  پـذير  مشـاهده ي مربوط به امور ها گزاره اين برهان مدعي است كه هيچ تعدادي از

، به بيان ديگر. را نتيجه دهند ناپذير مشاهدهدرباره هويات و اشياي نظري و  اي نظريهتوانند  نمي
ي صادقي درباره ها گزارهيعني ممكن است ، داشته باشد 2يك نظريه ممكن است كفايت تجربي

يش هـا  گزارهزيرا ممكن است مدعاها و  د؛صادق باش اينكهبدون ، عرضه كند پذير مشاهدهامور 
. يد انحنـاي فضاسـت  ؤاستدلال م، يك نمونه روشنگر. درباره امور و هويات نظري كاذب باشد

ا هيچ حـدي  ام. گيرند فضا را چونان هويتي نظري مفروض مي، يي همچون نسبيت عامها نظريه
نيروهـايي وجـود دارد كـه     اينكـه تواند تعيين كند آيا فضاي منحني وجود دارد يا  از تجربه نمي

اين مورد دو نظريه داريم كـه هـر دو از لحـاظ     در. دهد گيري را تغيير مي شكل ابزارهاي اندازه
دارنـد   وجـود  هويات نظري مفـروض واقعـاً   كدام يك از اينكهاما درباره  د؛تجربي كفايت دارن

پس اين دو نظريه به رغـم كفايـت تجربـي ممكـن اسـت      . اختلاف نظر دارند )يا نيروها فضا(
هـاي تجربـي    داوري. الوجود كاذب باشند يا يكي از آنهـا صـادق باشـد    درباره هويات مفروض

ي ديگـري  هـا  گـزاره يـا   هـا  گزارهرسد اين  اما به نظر مي، كند ييد ميأهر دو نظريه را ت يكساني
  .بتوانند تعيين كنند كه كدام نظريه درباره هويات نظري صادق است پذير مشاهدهامور  درباره

روش علمي . نيست ها نظريهگويند كفايت تجربي دليلي بر صدق و درستي  گرايان مي ابزار

                                                            
1. underdetermination of theory choice by observational data  
2. emprical adequacy  
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امـا راهنمـاي   ، باشـد  هـا  نظريـه ممكن است راهنماي قابل اعتمادي براي تعيين كفايت تجربـي  
توانيم شواهدي بـراي مشـتركات    ما حداكثر مي. صدق و حقانيت آنها نيستپذيري براي  اعتماد

عرضـه كنـيم و از ايـن رو هـر دو      پـذير  مشـاهده دو نظريه يعني براي مدعاي آنها درباره امور 
توانيم هيچ شواهدي بـراي مـدعاي آنهـا دربـاره هويـت       اما نمي ؛كفايت تجربي خواهند داشت

  .ارائه دهيم ناپذير مشاهدهنظري 
علمـي دربـاره اسـتقلال جهـان      گرايـان  واقعگرايي چالش ديگري است كه مدعاي  پديدار

هـاي ذهنـي    هـا و فعاليـت   هاي ذهني و شناختي بودن آن را فراسـوي افـزوده   واقعي از دريافت
كانـت  . اين چالش برگرفتـه از دو آمـوزه كـانتي دربـاره واقعيـت و معرفـت اسـت       . تابد نمي بر

از ديدگاه وي فقـط  . كند تقسيم مي) فنون(و امور پديداري ) نومن(ديدار واقعيات را به امور ناپ
جهان پديداري محصول و معلول مشترك فعاليت . جهان پديداري درخور شناخت علمي است

هاي خـام   ي دادهجهان به طور علّ. ذهن بشر از يك سو و جهان ناپديداري از سوي ديگر است
تجربي خويش بـر   دمي نيز با تحميل و اطلاق مفاهيم غيرو ذهن آ كند ميتجربي را بر ما عرضه 

جهـان  ، سـان  بـدين . سـازد  بخشد و آنها را معلوم مـي  ها به آنها نظم و ترتيب و معنا مي آن داده
مفهوم عينيت در اين نگاه كـانتي بـا مفهـوم عينيـت     . پديداري تا حدي ساخته ذهن آدمي است

ي ضـروري و  معرفت عيني از ديدگاه كانت معرفت. علمي متفاوت است گرايان واقعمورد ادعاي 
اين آموزه كانتي درباره فعاليـت  . نه معرفتي مطابق با واقعيت مستقل از اذهان آدميان، كلي است

علمـي   گرايـان  واقـع و نقش ذهن در ساختن جهان معلوم با آموزه حقيقت عيني مورد پـذيرش  
  .مذكور ناهمخواني دارد

، كردي نوكانتي است كه ضـمن پـذيرش دو آمـوزه كـانتي    گرايي نيز چالش و روي ساختار
زيرا معتقد بـود كـه    د،گرا نبو كانت خودش نسبيت. افزايد گرايي را بر آن مي آموزه سوم نسبيت

. عموميت دارد همه افراد بشر يكسان است و هاي حسي در شده ذهني بر دريافت مفاهيم افزوده
گرايان از يك سـو شـمار    اما ساختار ت؛ترك اسجهان برساخته آدميان عمومي و مش، از اين رو

محـدود  ، برخلاف كانت، ها و ادراكات حسي و تجربي را شونده بر دريافت مفاهيم ذهني افزوده
هـاي متعـددي را    زبـان و ها،  ، نظريهتواند مفاهيم پندارند و معتقدند كه ذهن مي و مشخص نمي

، از سوي ديگر. ه حسي و تجربي بيفزايدهاي اولي براي ساختن جهان پديداري معلوم بر دريافت
داننـد و بـه تحميـل     همه افراد بشر يكسان و عمومي نمـي  ها را در اين افزوده، بر خلاف كانت
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سـاخته شـدن    نتيجـه بـر   ها و در هاي مختلف بر داده ها و فرهنگ بيني و جهان ها ، نظريهها زبان
اپديدار مشترك و همگاني فراتر از واقعيت مستقل و جهان ن. فشارند هاي مختلف پاي مي جهان

جهان معلوم تا حد بسياري برساخته ذهن آدمي است و بـه سـبب   . دسترسي و زبان آدمي است
هاي ذهني از گروهـي بـه گـروه     ارچوببيني و چ و جهان ها نظريهها و  تفاوت مفاهيم و انديشه

 ـ از اين رو سـاختار . يدآ هاي معلوم گوناگون پديد مي جهان، ديگر  -ان بـه گفتـه هـوينينگن   گراي
  .معتقدند 1هاي پديداري متكثر به نظريه جهان (Hoyningen-Huene, 1993, p.36)هوئن 

گرايـي   سـاختار  2،گرايـي سـازنده   تجربـه  هـا ماننـد   ديدگاه ساختارگرايي طيف متعددي از

م ايـن  يكي از براهين مه ـ. شود ميرا شامل  4گرايانه دروني گرايي واقعگرايي و  تاريخ 3،اجتماعي

 معناشناختياست كه نوعي آموزه  5ها نظريهناپذيري  برهان سنجش، علمي گرايي واقعگروه عليه 
  .است معناشناختي گرايي واقعدر برابر آموزه 

گرايي علمي را به مبـارزه   علمي و هم تجربه گرايي واقعكه هم  ،گراها نيز چالش پسامدرن
، ايـن چـالش از مطالعـات ادبـي    . ه نوين استيانگرا واقعهاي ضد  از ديگر چالش ،خواند فرا مي
شناختي و تاريخي اخير درباره خاسـتگاه و پيـدايش سـنت پـژوهش علمـي سرچشـمه        جامعه

شـواهد و حقيقـت   ، معرفـت ، هـايي چونـان علـم    كه پديده گيرد و بر اين آموزه مبتني است مي
پردازند كه كارهـا و   شه ميسان به ابطال اين اندي اند و بدين همانا ساختارهايي اجتماعي) صدق(

ي علمـي و جهـان   هـا  نظريـه هماهنگي و تناسب تقريبـي  ، هاي علمي گوياي سازگاري فعاليت
  .واقعي است
پاسـخ   ي بـي م ـعل گرايـان  واقـع هاي ديگر از سـوي   اي از چالش شده و پاره هاي ياد چالش

 ي متقابـل همچنـان در  هـا  گيـري  ها و خـرده  با پاسخ گرايي واقع و نا گرايي واقعنمانده و مناقشه 
هـا و   بررسي هر يـك از ايـن چـالش   . هاي پويا و سرزنده فلسفه علم معاصر است كانون بحث

  .نقدها و پادنقدها نيازمند جستارهايي جداگانه است

                                                            
1. plurality of phenomenal- world theory  
2. constructive empiricism  
3. social constructivism  
4. internal realism  
5. incommensurabilty of theories    
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